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کتاب الحج
جلسه 81 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است كه صب ممیز وقت قبل از مشعر بالغ مشود، حال كه مخواهیم بوئیم این حج او مجزی از حجة الاسلام
فرماید این روایاتم از بزرگان مثل مرحوم خوئ است، آیا باید استطاعت هم داشته باشد یا خیر؟ اقوال و ادله بیان شد. برخ
كه دلیل بر اجزا است، فقط نظر دارد به این جهت خاص؛ چرا که مستند ما در این روایات؛ یا روایات عبد است، یا آن روایات
درك احد موقفین که نظر دارد به این كه آن مانع برداشته مشود. اگر استدلال ما به روایات عبد باشد، روایات عبد مگوید اگر
عبد قبل از مشعر آزاد شد، این مقدار كه تاکنون عبد بوده دیر مانعیت ندارد و از الآن به بعد این مجزی از حجة الاسلام است،

اما سایر شرایط را ما نمتوانیم نادیده بیریم و این روایات سایر شرایط را نف نمكند.

در جلسه گذشته بیان شد که دلیل بر اجزاء، فقط روایات عبد نیست هر چند ما باشیم و روایات عبد، باز متوانیم بوئیم ظهور
در این دارد كه شارع مگوید من حج او را به عنوان حجة الاسلام قبول مكنم و با توجه به این كه غالباً عبد، مال چیزی

نیست و مال ندارد، وقت آزاد هم مشود چیزی ندارد.

ارزیاب دیدگاه محقق خوی(قدس سره)

بیان شد که اگر ما به آن روایات «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» استدلال کنیم، بعض از این روایات در همان مورد روایات
عبد است، ول بعض دیر مطلق است و اصلا كاری به عبد ندارد که قبلا تمام این روایات را که در ابواب مختلف این روایات

وارد شده خواندیم. اشال دیری که در حقیقت به مرحوم خوئ وارد مشود آن است که اگر دلیل شما بر اجزاء خصوص
روایات عبد باشد، مگوئیم از این جهت اطلاق ندارد، لین آن روایات كه مگوید «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» اطلاق

دارد.

در بعض از روایات مثل صحیحه معاویة بن عمار آمده است: «قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) مملُوكٌ اعتق یوم عرفَةَ قَال اذَا
ادركَ احدَ الْموقفَین فَقَدْ ادركَ الْحج»[1]، اما بعض از روایات دیر اطلاق دارد مثل روایت جمیل بن دراج، از امام صادق(عليه

السلام) که حضرت فرمود: «من ادركَ الْمشْعر یوم النَّحرِ قَبل زَوالِ الشَّمسِ فَقَدْ ادركَ الْحج و من ادركَ یوم عرفَةَ قَبل زَوالِ
الشَّمسِ فَقَدْ ادركَ الْمتْعةَ»[2].

بنابراین، در اینجا دو طائفه روایات داریم: 1) یك روایات كه مربوط به عبد است که اگر ما باشیم و این روایات، عرف از عبد
الغاء خصوصیت مکند یا تنقیح مناط از تعلیل كه در روایت آورده «لأنّه ادرك المشعر»؛ یعن اگر كس در الغاء خصوصیت
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تردید كند، از راه تنقیح مناط وارد مشود. این که مرحوم سید فرمود: «هذا قیاس»، خود قیاس در اینجا نیست، اگر این روایات
را مستند قرار داده و بوئیم شاید این روایات مگوید از جهت عبد بودن اگر حین المشعر آزاد شد این كفایت مكند، پس

نظری به استطاعت ندارد (همانگونه که محقق خوی(قدس سره) فرمود).

بر فرض که صحت این مطلب را بپذیریم، لین ما از روایات مطلقه (مثل «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج»)، یك انقلاب را
استفاده كردیم. همانگونه كه اگر كس متسعاً حج را شروع كرد، اما قبل المشعر مستطیع شد، حج را درک کرده است. آنجا

(یعن هنام بررس ادله استطاعت) روی ضوابط و قواعد باید یك چنین حرف زده شود. مقتضای ادله این است هر چند ظاهراً
در این مورد فقها فتوا ندادند كه البته باید آنجا تحلیل كنیم كه علّت اینه فتوا ندادند، با توجه به این جهت بوده یا از این جهت

غفلت كردند؟

بنابراین، اگر این بحث ما نحن فیه را كنار گذاشته و بوئیم یك كس حج را عن غیر استطاعة شروع كرد، اما قبل از مشعر
مستطیع شد، آیا «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» شاملش نمشود؟ مسلّماً شامل آن مشود. محقق خوی(قدس سره) فرمود

روایات فقط از جهت عبد بودن ناظر است كه این شخص، از اول تاکنون عبد بوده مانعیت ندارد. دیروز به ایشان اشال كردیم
كه شما چطور در بحث تجدید نیت، اطلاق را قبول كردید، اما اینجا اطلاق را رد مكنید؟

اشال دیر بر ایشان آن است كه شما روایات مطلقهای كه بحث عبد در آن نیست، مثل روایات «من ادرك المشعر فقد ادرك
الحج»، این روایات را با روایات كه دلالت بر اعتبار استطاعت مكند كنار هم بذارید، آیا این روایات حومت بر آن ندارد؟! آیا
نمآید بوید كه اگر قبل از مشعر مستطیع شد كفایت مكند؟ ظاهرش این است كه ما با ادله استطاعت نمتوانیم این روایات

«من ادرك» را تخصیص زده و مگوید برای كس كه از اول مستطیع بوده، حجة الاسلام صحیح است.

به بیان دیر، ادله استطاعت (که مگوید حاج باید مستطیع باشد) تخصیص مخورد به موردی که شخص مستطیع نیست تا
موردی باق رسد، اگر به مشعر رسید و مستطیع شد، روایات «من ادرك» اگر شامل اینجا هم بشود، اصلااین که به مشعر م

نمماند برای اینه ما بوئیم حج تسع مجزی از حجة الاسلام نیست؛ زیرا هر كس كه مستعا شروع مكند، این شخص
«ادرك المشعر فقد ادرك الحج».

بنابراین، ما باشیم و یك ادلهای كه «له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»، یك ادلهای هم مگوید: «من ادرك المشعر
فقد ادرك الحج»، آیا این احتمال در ذهن نمآید كه بوئیم حت اگر كس متسعا شروع كرد و به مشعر رسید، حجش تمام

است؛ یعن اصلا این بیاید حومت بر ادله اعتبار استطاعت داشته باشد، بوئیم «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»؛ یعن «من
ادرك» هر چند مستطیع نباشد، «فقد ادرک الحج». این احتمال وجود دارد هر چند فقها اینگونه فتوا نمدهند و مگویند اگر
كس متسعاً شروع كرد هر چند بعداً هم مشعر را درك کرده و تا آخر هم حج را تمام مكند، اما این حجش مجزی از حجة

الاسلام نیست.

حال با قرائن و شواهد بوییم: «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» یعن حین ادراك المشعر باید مستطیع باشد. قبلا گفتیم که در
اینجا بحث سه قسمت است: 1) مطلب اول این است كه اصل استطاعت معتبر است یا نه؟ 2) قسمت دوم این است كه حال
كه معتبر است، آیا من حین ادراك المشعر یا من حین البلوغ در ما نحن فیه، یا من حین العتق در مسئله عبد؟ 3) از آن زمان

معتبر است یا باید استطاعت من اول الامر باشد؟

ابتداء اینگونه به نظر مرسد که آن روایات دلالت بر این دارد كه حاج باید از اول تا آخر مستطیع باشد، حت از آن روایت
استفاده مشود كه مثلا اگر كس روز عید قربان قبل از اعمال مه استطاعتش را از دست داد، این مجزی نیست. در آن بحث



استطاعت ی از شرایطش رجوع به كفایت است، اگر پول داشت و به حج رفت و همه را انجام داد، حال برگشته مبیند رجوع
به كفایت ندارد، این حجة الاسلام نیست.

بررس حومت روایات «من ادرک» بر ادله استطاعت

احتمال دارد که بوییم این روایات «من ادرك»، بر این روایات اعتبار استطاعت حومت دارد، بعد دو احتمال در حومت
است؛ 1) بوئیم روایات «من ادرك» مگوید کس که مشعر را درک کند هر چند متسطیع هم نباشد، حجة الاسلام را درک
کرده است. 2) بوئیم «من ادرك» مگوید هر چند تا قبل از مشعر مستطیع نبوده، اما حال كه به مشعر رسید مستطیع شد،

حجة الاسلام را درک کرده است.

البته احتمال دیری که محقق خوی(قدس سره) و مرحوم والد ما مدهد آن است که این روایات «من ادرك»، كاری به
استطاعت ندارد. در جلسه گذشته عبارت علامه حل(قدس سره) ذکر شد که از آن استفاده مشود كه استطاعت معتبر نیست،
حت در حین مشعر اگر استطاعت هم نداشته باشد، این برایشان واجب است و این حج را تا آخر ادامه بدهند و به عنوان حجة

الاسلام هم پذیرفته مشود.

بنابراین در اینجا اگر بخواهیم ادله را دستهبندی کنیم، مگوئیم وقت روایات و ادله استطاعت را یك طرف قرار مدهیم و روایات
«من ادرك» را نیز یك طرف، احتمال اول این است كه این خیل توسعه مدهد كه مگوید حین ادراك المشعر اصلا استطاعت
معتبر نیست، دوم توسعهاش به این است كه از اول معتبر نیست، اما حین ادراك المشعر باید استطاعت داشته باشد و سوم این

است كه این روایات اصلا ربط و تعارض، نه حومت دارد و نه تعارض دارد با ادلهی استطاعت، اصلا ناظر و اطلاق ندارد
كه بخواهد استطاعت را نف كند، ادله استطاعت به میدان آمده و مگوید كه این شخص از اول باید مستطیع باشد.

دیدگاه فاضل هندی(قدس سره)

فاضل هندی در كشف اللثام مگوید: استطاعت این صب ممیِز از حین شروع اعمال لازم نیست، بله حین البلوغ اگر مستطیع
بود همین كفایت مكند. مرحوم شاهرودی در رد بر كشف اللثام مگوید: اطلاق ادله اشتراط (یعن ادلهای كه استطاعت را

شرط مداند)، مگوید باید از اول این مستطیع باشد، حال اگر گفتیم ادله اعتبار استطاعت اصلا ما نحن فیه را (یعن عبدی كه
قبل المشعر آزاد بشود یا بچهای كه قبل المشعر بالغ بشود) اصلا نمگیرد، اصلا استطاعت معتبر نیست، نه از ابتدا و نه از بلوغ

یا عتق عبد. و اگر گفتیم ادله استطاعت ما نحن فیه را مگیرد، باید از حین شروع اعمال این استطاعت را داشته باشد.[3]

تحقیق این قسمت در اینجا از ما نظر نهای نشده است؛ زیرا باید ادله اعتبار استطاعت تنقیح شود و تا ادله اعتبار استطاعت را
تنقیح ننیم، در اینجا نمتوانیم نظری را اظهار كنیم، ول مگوئیم این «من ادرك المشعر» نسبت به ادله استطاعت یك فرضش

این است كه فقط توسعه مدهد (همان مطلب مرحوم شاهرودی)، آن قدر توسعه مدهد كه اینجا اصلا استطاعت نه از ابتدا و نه
از هنام بلوغ لازم نیست، فرض دوم این است كه مگوئیم من حین البلوغ لازم است كه برخ از فقها همانند كاشف اللثام و

مرحوم والد ما مگویند.

ات اخلاقن

آیه شریفهای در سوره مباركه انعام است: «فَمن یرِدِ اله انْ یهدِیه یشْرح صدْره لْسلام و من یرِد انْ یضلَّه یجعل صدْره ضیقاً



حرجاً كانَّما یصعدُ ف السماء»[4]، این هم از آیات است كه گاه از اوقات باید خیل به آن توجه داشته باشد. كس كه خدا
اراده كند او را هدایت كند، «یشرح صدره للإسلام» و كس كه خدا اراده مكند او را، هدایت نند و در گمراه باق بماند

«یجعل صدْره ضیقاً حرجاً كانَّما یصعدُ ف السماء»؛ این قلبش را ضیق قرار داده و هر روز این ضیق شدیدتر مشود.

در اینجا باید دید مراد از «یشرح صدره للاسلام»، هدایت خاصه مراد است یا هدایت عموم (یعن اینه فقط او را مسلمان
مكند)؟ هدایت عموم كه خداوند شامل همه كرده، ارسال رسل، انزال كتب، بیان حقیقت كه به عنوان هدایت عموم است.

این هدایت برای همه هست. پس «فَمن یرِدِ اله انْ یهدِیه یشْرح صدْره لْسلام» ظهور در هدایت خاص دارد.

حال سخن در این است که مراد از «یشرح صدره للإسلام» چیست؟ در بعض از تعابیر آمده كه پیامبر(صل اله عليه وآله)
فرمود: «یقْذِف ف قَلْبِه‏ نُوراً فَینْشَرِح و یتَوسع»[5]؛ خدای تبارك و تعال در قلب او نوری را قرار مدهد (كه این روایت هم مؤید

این است كه این یك هدایت خاصه است)، این قلب انشراح و توسع پیدا مكند.

ما باید دنبال این باشیم كه خدای تبارك و تعال نور را در قلوب ما قرار مدهد و واقعاً اگر در عالم طلب ما این احساس را
كنیم كه قلبمان دارد انشراح پیدا مكند یعن از این درس خواندن و درس گفتن و مطالعه كردن و تحقیق كردن، انسان یك

انفتاح درون در خودش احساس كند، حال بذریم این سفره پر از نور اله را مقدمه قرار مدهیم برای اینه این نمرهای بیریم
قبول شویم، یك مدرك بیریم و این مدرك ما در مسائل حقوق ما دخالت داشته باشد كه این خودش یك وانفسا و یك جای

تأسف بسیار زیادی دارد، از یك چنین مائده اله خدا برای من و شما مهیا فرموده، باید سبب انشراح قلب بشود. انشراح قلب هم
یك روایت دیری خود وجود مبارك پیامبر(صل اله عليه وآله) آثارش را فرمودند از كجا بفهمیم قلب ما شرح صدر پیدا مكند،

ما از كجا بفهمیم كه شرح صدر پیدا مكنیم؟ از كجا بفهمیم روحمان وسعت پیدا مكند؟ تمام حقیقت در این اتساع روح و
اتساع قلب است.

پیامبر(صل اله عليه وآله) فرمود چند چیز است كه نشانه شرح صدر است: 1) «التَّجاف عن دارِ الْغُرورِ»؛ دل كندن از دنیا،
این كه انسان در دار الغرور نماند، انسان وجودش را از این دنیا بنَد، این خودش یك آثاری دارد اگر انسان دید مقام در این

دنیا به او ندادند، منفعل نشود. فرض كنیم الآن در یك جای نشستیم مخواهند تقسیم مقام كنند، مخواهند تقسیم كنند ریاست،
پستها، گاه اوقات دیدید در بعض از جلسات مخواهند هیئت مدیره و رئیس درست كنند، من اینها را دیدم! انسان بعد از
اینه مبیند هیچ به او نرسید، عجیب منفعل مشود، به این معناست كه ما از این دنیا دل نندیم، اما در بعض از چهرهها

بیند كه بعد از این كه جلسه تمام شد و چیزی به ایشان داده نشد، خوشحال هستند، ما باید به اینجا برسیم. اگر مقامانسان م
بخواهند بدهند، اگر پول را بخواهند بدهند، اگر یك چیز دنیوی را، البته گاه اوقات اینها وسیله است بر این كه انسان خدمت به

دین كند، از این جهت ممن است آدم خوشحال شود، مثل اینهای كه مگویند ما احساس تلیف مكنیم برای تصدّی این
مناصب كه در نظام جمهوری اسلام است، این چیزی نیست كه قابل اثبات هم باشد بین خودش و خداست.

2) «انَابةُ الَ دارِ الْخُلُودِ»[6] انسان باید نسبت به دار الخلود إنابه داشته باشد، دائماً توجه داشته باشید كه چه چیزی برای آنجا
فراهم مكند؟ امروز چقدر پیشرفت كرده، چطور اگر یك بنای در دنیا داشته باشیم هر روز سر مزنیم مبینیم امروز گودبرداری

كردند، امروز سقف اول را زدند، امروز چه كردند؟ واقعاً هر روز منشینیم فر كنیم امروز آن عالم ما چ شد؟ دار الخلود ما
امروز چونه شده؟ جایاه ما الآن چونه است و

3) «و استعدَاد للْموتِ قَبل نُزولِ الْموتِ»؛ آمادگ برای مردن پیش از آن که مرگ بر انسان نازل شود. بیشترین دعای امام
سجاد(عليه السلام) در شب بیست و هفتم ماه رمضان تا صبح همین سه محور بود. شرح صدر، توجه به دار الخلود، انقطاع از

دار الغرور، آمادگ برای مردن است. واقعاً تا حال نشستید بوئید الآن فرض كنید حضرت عزرائیل آمد و گفت وقت رفتنت



است، چقدر آمادگ داری؟ اینها را باید حل كنیم. اگر آماده بودیم شرح صدر به این معناست كه هر وقت انسان عجلش برسد
برای رفتن آماده است و این مشود شرح صدر.

سع كنیم با این درسها، با این بحثها، با این حضور در حوزه با هر چیزی، اگر یك امام جماعت هستیم، اگر یك سخنرانیم،
اگر یك مسئول هستیم، مدرس هستیم، سال اول تدریس مكنیم، خارج تدریس مكنیم، هر چه در این حوزه هست از این سفره
نوران اله برای شرح صدرمان استفاده كنیم، وسعت روح خیل مهم است، بسیار مهم است، حالا آثاری كه بزرگان مگویند

غیر از آن كه الآن اینجا نقل شده برای وسعت روح، آثار دنیوی فراوان دارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

فَینقودَ الْمحكَ اردذَا اا فَةَ قَالرع میو قتعلُوكٌ ام(عليه السلام) مهدِ البع ِب قُلْت :ارٍ قَالمع ناوِیةَ بعم نع نَادِهسبِا [1] ـ «و
فَقَدْ ادركَ الْحج.» الفقیه 2- 432- 2892؛ التهذیب 5- 5- 13، و الاستبصار 2- 148- 485 و وسائل الشیعة؛ ج11، ص: 52، ح

.2 -14218
نیدِ علالْو ندَ بمحا نب نسالْح ندُ بمحشَیخُنَا م دَّثَنَا بِها حم َنعذَا الْمه ف دُهتَمعا و بِه فْتالَّذِی ا لَلالْع ف دُوقالص [2] ـ «قَال

نم :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع اجرد نب یلمج نیرٍ عمع ِبا ندِ بمحم نیزِیدَ ع نب قُوبیع نفَّارِ عالص نسالْح ندِ بمحم
ادركَ الْمشْعر یوم النَّحرِ قَبل زَوالِ الشَّمسِ فَقَدْ ادركَ الْحج و من ادركَ یوم عرفَةَ قَبل زَوالِ الشَّمسِ فَقَدْ ادركَ الْمتْعةَ.» علل

الشرائع‐ 450- 1 و وسائل الشیعة، ج14، ص 40، ح 18535- 8.
[3] ـ «و یتلوه ف الضعف القول بفایة الاستطاعة من حین الانعتاق و هو القول الثان الذی أفاده كاشف اللثام (قده) (و وجه

الضعف) أن الدلیل عل اشتراط الاستطاعة ف العبد المعتق قبل المشعر لیس إلا إطلاق أدلة اشتراط الاستطاعة ف حجة الإسلام
آخرها‐ بحیث لو فقدت ف اشتراط ثبوتها من أول الأعمال إل كما عرفت. و من الواضح: أن إطلاق أدلة اشتراطها إنما یدل عل

جزء منها لم یجز عنها لا من حین الانعتاق.» كتاب الحج (للشاهرودی)؛ ج1، ص71.
[4] ـ سوره انعام: آیه 125.

[5] ـ «و سئل النَّبِ(صل اله عليه وآله) عن قَوله تَعالَ فَمن یرِدِ اله انْ یهدِیه یشْرح صدْره لْسلام‏ قَال یقْذِف ف قَلْبِه‏ نُوراً
فَینْشَرِح و یتَوسع.» إرشاد القلوب إل الصواب (للدیلم)، ج‏1، ص: 131.

ف قَعذَا وا نَّ النُّورا فَقَال ِهبر ن‏ نُورٍ ملع وفَه لامسْل هدْرص هال حشَر نفَم ا اقَر (ه عليه وآلهال صل) ِنَّ النَّبوِی ار [6] ـ «و
ارِ الْخُلُودِ ود َلةُ انَابا ورِ وارِ الْغُرد نع افالتَّج ا قَالبِه فرةٌ یعمَكَ عذَلل لفَه هال ولسقَالُوا یا ر حانْشَر و لَه حالْقَلْبِ انْفَس

استعدَاد للْموتِ قَبل نُزولِ الْموتِ.» بحار الأنوار (ط ‐ بیروت) ؛ ج‏70 ؛ ص122.


